
بررسى و مقایسۀ سبک هاى فرزندپرورى از دیدگاه اسلام 
و دانشمندان غربى

محمدحسین عادل پور  1 
چکیده   

زمینه و هدف: بشر امروزى با وجود انواع پیشرفت ها، به علت انحرافات اخلاقى و تربیتى، گرفتار 
بحران و نابسامانى هایى فراوان شده است که حاکى از به کار نگرفتن نظام تعلیم و تربیت صحیح 
است. انسان استعداد رسیدن به قرب الهى را دارد و این امر با تربیت حقیقى امکان پذیر است. 
«خانواده» از عوامل مهم و بسیار مؤثر در تربیت انسان است که هم به لحاظ زمانى و هم به لحاظ 
کیفیت تأثیر، مهم ترین محیط براى شکوفایى استعدادهاى مختلف فرزند است. روابط والدین با 
فرزندان در محیط خانواده، عنصرى اساسى براى رشد و تربیت فرزندان در تمام ابعاد وجودى آنان 
است. در علم روان شناسى، فرزندپرورى به شیوة غالب بر تربیت فرزند از سوى والدین تأکید مى کند 
که متأثر از عوامل فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى است. در کشورهاي غربى، تحقیقاتى 
گسترده در مورد سبک هاي فرزندپروري و آثار آن صورت گرفته است. و از دیدگاه دین مقدس 
اسلام، مسئولیت اصلی فرزندپروري به عهده پدر و مادر است و آنان باید براي آموزش و تربیت 

فرزندان بهترین شیوه ها را به کار گیرند.
روش تحقیق: مقالۀ حاضر به روش توصیفى- تحلیلى از طریق بررسى منابع کتابخانه اى به انجام 

رسیده است.
یافته ها  و نتیجه گیری: از میان روش هاي غربى تربیت فرزند (مطابق با نظریۀ بامریند)، سبک 
و  است  اسلام  در  مسئولانه  تربیتى  روش  به  روش  نزدیک ترین  مقتدرانه  فرزندپروري 
سبک هاي فرزندپروري سهل گیرانه و مسامحه کارانه به مثابۀ سبک هاي ناسالم از نظر اسلام 
است. ازاین رو مى توان گفت که سبک فرزندپروري مسئولانه، بهترین روش فرزندپروري 
بااین وجود،  است.  دیدگاه غربى  از  مقتدرانه  تربیتى  با سبک  مشابه  و  اسلامى  دیدگاه  از 
کاستى هایى در روش تربیتى مقتدرانه وجود دارد که در روش تربیتى مسئولانه یافت نمى شود؛ 
روش تربیتى مسئولانه در راستاى هدف نهایى تربیت انسان قرار دارد و بر مبناى توحیدمدارى و 

ولایت مدارى و محبت معصومان تنظیم شده است.

واژه های کلیدی: توکل، بهداشت روانى، سلامت روانی، سلامت، معنویت. 
1. کارشناس ارشد فقه و اصول (حوزوى).

تاریخ دریافت: 96/02/26
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1-  مقدمه

همۀ والدین، از اینکه باید فرزندانشان چگونه باشند و چه آگاهى هایى داشته باشند و باید 
کدام ارزش هاى اخلاقى و معیارهاى رفتارى را در فرایند تحول و تربیت بیاموزند، به طور 
آشکار یا تلویحى، تصورى آرمانى دارند. رفتار والدین با فرزندانشان متفاوت است، بدین معنى 
که رفتارهاى والدین ابعادى گسترده و پیچیده دارد؛ آنان ممکن است فرزندان خود را دوست 
بدارند، یا آن ها را از خود دور سازند و یا در عین اینکه آن ها را دوست مى دارند در انضباط نیز 
سخت گیرى کنند. بدین ترتیب والدین براى سوق دادن کودکان خود به سوى اهداف موردنظر، 
راهبردهاى بسیارى را مى آزمایند؛ کودك را تنبیه یا تشویق مى کنند، هم سالان و دوستانى 
براى کودك خود برمى گزینند که با ارزش ها و اهداف مطلوب هماهنگى داشته باشند. این 
رفتارهاى متنوع، بهنجار و طبیعى که والدین به منظور کنترل و اجتماعى کردن کودکان خود 
به کار مى برند نقشى بسیار مهم در شکل گیرى شخصیت و رفتار آتى فرزندان و تفاوت هاى 
فردى آن ها دارد. در متون اسلامى نیز فرزندپرورى فعالیتى پیچیده محسوب مى شود که شامل 
رفتارها، زمینه سازى ها، آموزش ها، تعامل ها و روش هایى است که به طور مجزا و با تعامل با 
یکدیگر بر رشد شناختى، معنوى، عاطفى و رفتارى در ابعاد فردى و اجتماعى تأثیر مى گذارد. 

  از دیدگاه اسلامى مسئولیت فرزندپرورى در اصل بر عهدة پدر و مادر است. حضرت على
به کار گیرند».  را  بهترین شیوه ها  فرزندان  تربیت  براى آموزش و  باید  «والدین  مى فرماید: 

همچنین رسول اکرم چهرة دیگر این مسئولیت پذیرى از ناحیه والدین را «حق فرزند بر 
والدین» دانسته و بر لزوم پذیرش مسئولیت آموزش  و پرورش فرزند تأکید فرموده است.

«تربیت فرزند» به معناى فراهم آوردن مقدمات لازم براى به فعلیت رساندن قواى او در 
راه تقرّب به خداوند است. این فرایند، نیازمند آگاهى و تمرین عملى است. اگر پدر و مادر 
در انتقال عقاید صحیح و ایجاد رفتار درست به فرزند خود کوشا باشند، خیر او را فراهم 
کرده اند و خداوند بر آنان رحمت خواهد نمود. در اسلام دربارة عقیدة صحیح و انتقال آن به 
فرزندان، تکلیفى بزرگ بر عهدة والدین گذاشته شده است، زیرا تأثیر عقایدى که در خانواده 
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رواج دارد و به فرزند القا مى  شود در آیندة او انکارناپذیر است. در تربیت فرزند نیز، همچون 
سایر قلمروهاى زندگى، باید اصول ثابت را از امور متغیر جدا ساخت و به این حقیقت توجه 
کرد که برخى از آداب و ظواهر زندگى تغییر مى  کند و روابط اخلاقى و نیازمندى  هاى زندگى 
اجتماعى دگرگون مى شود. تربیت فرزند را باید با آگاهى از تفاوت هاى خود و فرزندان و 
با توجه به فضاى فرهنگى و مناسبات اجتماعى صورت داد. باید فرزند را آماده ساخت تا 
اصول ثابت و نامتغیر اخلاق را متناسب با ظرف زمانى و مکانى زندگى خود رعایت کند. این 
آمادگى، او را براى مقابله با تلقینات مسموم، توانا مى  سازد و امنیت اخلاقى او را در دوران 

جوانى و بعد از آن تضمین مى نماید. این جملات به امیرالمؤمنین نسبت داده شده است:  
«فرزندان خود را به اخلاقى متناسب با روزگارشان مؤدب سازید؛ فرزندان خود را به اخلاق 

خودتان تربیت نکنید؛ زیرا آنان براى زمانى غیر از زمان شما آفریده شده اند».

2-اهمیت و ضرورت پژوهش

مقولۀ تربیت از ابتدایى  ترین و اساسى ترین نیازهاى زندگى بشرى است و نه فقط تربیت 
لازمۀ جدایى ناپذیر زندگى، بلکه متن آن است چنانچه مى توان گفت زندگى از گهواره تا 
گورش جلوه اى از تربیت است. انسان فقط در پرتو تربیت صحیح به مثابۀ موجودى هدفمند و 
اندیشه ورز به اهداف و آرمان هاى خود دست پیدا مى کند و قلّۀ رفیع سعادتِ مطلوب خویش 
را فتح مى نماید. از این رهگذر براى انسان مسلمان، تربیت اسلامى ضرورتى دوچندان دارد؛ 
زیرا انسانى که گردنبند مروارید دین و بندگى خالق متعال را بر گردن آویخته است جز در 
پرتو تربیت صحیح اسلامى به مدال افتخار عبودیت و تسلیم نائل نمى شود. از سویى دیگر 
چنین انسان مسلمانى براى پیمودن راه سعادت و بندگى، احتیاج به الگوهاى مطمئن عملى دارد 
تا با توجه و تأکید بر دیدگاه ها و سیرة عملى آنان، هم راه صحیح بندگى و سعادت را بپیماید 
و هم در این وادى سریع تر پیش رود و سریع تر به مقصد نائل شود. ازاین رو معصومان که از 
گوهر عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه برخوردارند بهترین و مطمئن  ترین الگوهاى تربیتى 
هستند و ارائۀ دیدگاه ها و کشف و عرضۀ سیرة تربیتى آنان و مقایسۀ دیدگاه آنان با روش هاى 
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تربیتى علمى معاصر، ضرورتى انکارناپذیر براى پویندگان عرصۀ تعلیم و تربیت اسلامى 
است. با توجه به اینکه پژوهش هاي مربوط به فرزندپروري غالباً در کشورهاي غربی صورت 
گرفته است و با توجه به اهمیت والاى فرزندپروري و تأثیرپذیرى آن از مسائل فرهنگی و 
اجتماعى در قرن کنونى، مقالۀ حاضر با هدف بررسی و مقایسۀ سبک هاي فرزندپروري از 

دیدگاه دانشمندان غربی و دیدگاه اسلامی صورت گرفته است.

3- ادبیات پژوهش

در پژوهشی که «فرضی گلفزانی و همکارانش» انجام داده اند مشخص شد که مادران کودکان 
عادي بیشتر از مادران کودکان داراي اختلال افسردگی به داشتن الگوي تربیتی مقتدر گرایش 
دارند. همچنین، طبق این پژوهش، مادران داراي اختلال هاي افسردگی، اضطرابی و وسواس 
فکري و عملی، بیشتر از مادران کودکان عادي از شیوة فرزندپروري مستبدانه در تربیت 
فرزندان خود استفاده می کنند. به نظر می رسد مادرانی که به اختلال هاي افسردگی، اضطرابی 
و وسواس فکري عملی دچار بودند، براي شیوه هاي خشن انضباطی، پیروي بى چون وچراى 
کودك از مقررات و دستورات سخت، خشک، مستبدانه و تنبیه قهرآمیز در برابر اشتباهات، 
اهمیتى بیشتر قائل هستند و کمتر به شیوه هایی چون گفت وگوي دوستانه، توضیح و استدلال 
و تنبیه هاي ملایم در برابر اشتباهات که از ویژگی هاي شیوة مقتدرانه است تکیه می کنند 
(فرضی گلفزانی و همکاران، 1382). به نظر می رسد بین سبک هاي فرزندپروري محدودکننده 
(مانند سبک فرزندپروري مستبد) و شیوع اختلالات روانی، ارتباطى معنادار وجود داشته باشد 

(مولوي، 1379).
در پژوهشی دیگر، بین شیوة فرزندپروري استقلال در امور شخصی با کم رویی دختران 
رابطۀ منفی معناداري مشاهده شد. بین شیوة فرزندي محبت آمیز والدین با کم رویی دختران 

نیز رابطۀ منفی معنادار مشاهده شده است (آزادي، 1382).
شواهد پژوهشی حاکی از وجود رابطه بین سبک هاي فرزندپروري و شایستگی هاي اجتماعی 
پیش بینی  توان  به منظور  پژوهشگران  از  برخی  دلیل،  به همین   است.  نوجوانان  و  کودکان 
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احساس تنهایی در نوجوانان به بررسى سبک هاي فرزندپروري (اقتدارمنشانه، دیکتاتورمآبانه 
و سهل گیرانه) پرداخته اند. سبک فرزندپروري مقتدرانه به ویژه دو بعُد گرمی و حمایتگرى 
و خودمختاري آن و متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادي، می تواند میزان احساس تنهایی را در 
دانش آموزان دختر کاهش دهد. این نتایج باید در سیاست گذاري هاي سازمان بهداشت روانی 
و آموزش والدین و مشاوران بالینی موردتوجه قرار گیرد. بعد گرمی و حمایتی به ویژگی هایی 
نظیر پاسخگو بودن والدین، برقراري روابط گرم و صمیمانه با فرزندان و تشویق آنان به 
صحبت در مورد مشکلاتشان اختصاص دارد. افزایش میزان گرمی و حمایتگرى می تواند با 

کاهش احساس تنهایی همراه باشد. 
«فرانسویی و دیویس» در پژوهشی بیان می کنند که ارتباطى معنادار بین احساس تنهایی در 
هر دو جنس و ادراك از گرمی و حمایتگرى والدین وجود دارد. تحقیقات «اشتاینبرگ» نشان 
می دهد که حمایت در رابطۀ نزدیک هیجانی والدین با کودك از یک سو و پاسخگو بودن 
والدین، با شایستگی هاي اجتماعى و اعتمادبه نفس نوجوانان رابطه دارد، که درنهایت می تواند 
به کاهش مشکلات رفتار برون سازي آنان منجر شود. به طورکلى می توان بیان کرد که پاسخگو 
بودن والدین، برقراري روابط صمیمانه و گرم با فرزندان و حمایت مناسب می تواند به ایجاد 
رابطۀ متقابل با والدین و افزایش اعتمادبه نفس آنان در روابط اجتماعی منجر شود و درنهایت 

احساس تنهایی را به گونه اى مؤثر کاهش دهد.
پیش بینی  در  معنادار  مؤلفۀ  دومین  نیز  مقتدرانه  فرزندپروري  از سبک  بعُد خودمختاري 
احساس تنهایی است. این مؤلفه خصیصه هایى همچون اجازة ابراز نظر به فرزندان به صورت 
آزادانه، احترام به عقاید آنان، در نظر گرفتن خواسته هاى آنان و همچنین مشارکت دهى در 
تدوین قواعد خانوادگى را شامل مى شود. «لمپرز و همکارانش» معتقدند که شرایط سخت 
اقتصادى باعث افزایش میزان افسردگى و احساس تنهایى در نوجوانانى مى شود که سبک 
فرزندپرورى والدین خود را طرد کننده ادراك کرده اند. کانگر و همکارانش نیز دریافتند که 
شرایط سخت اقتصادى باعث پریشانى هاى هیجانى والدین مى شود. این حالت هاى هیجانى 
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منفى به طور مستقیم بر ظرفیت والدین براى تربیت و ارتباط با فرزندشان تأثیر مى گذارد و 
درنهایت به ایجاد مشکلات سازگارى همچون رفتار ضداجتماعى، افسردگى، احساس تنهایى 

و خصومت، منجر مى شود.
«نیوکمپ و همکارانش» بیان  کرده اند که سطح مناسب بهزیستى و اقتصادى، وضعیت خوب 
سلامت و موفقیت تحصیلى و آموزشى، با حمایت و رابطۀ نزدیک هیجانى والدین با کودك 
ارتباط است. «گالامبوس و  مقتدرانه) در  فرزندپرورى  اقتدارمنش (سبک  در خانواده هاى 
همکارانش» دریافتند که والدین اقتدارمنش در سازگارى نوجوانان خود نقشى مؤثرتر ایفا 
مى کنند و سبک اقتدارمنش بهترین الگوى پردازش شده براى پیش بینى بلوغ اجتماعى معرفى 
کرده اند. آنان به این نتیجه رسیدند که «سبک اقتدارمنش» مى تواند به کاهش معنادار اختلالات 

رفتارى در نوجوانان منجر شود (لعلى فاز و عسکرى، 1387).
البته این سبک ها خیلى انتزاعى تر از آن هستند که اجازه دهند همۀ ظرافت هاى کنش متقابل 
والدین و فرزندان را درك کنیم. براى مثال، والدین برحسب بافت و موقعیت، مى توانند مهربان 
یا نامهربان، سخت گیر یا سهل گیر، منظم یا نامنظم باشند. واکنش کودك نیز رفتار والدین را 
تحت تأثیر قرار مى دهد. همچنین باید توجه داشت که کودکان، افرادى متفاوت هستند و در 
مقابل سبک تربیتى معین، واکنش یکسان نشان نمى دهند. حتى اگر والدین فنون تربیتى خود 
را به طور یکسان به کار برند، کودکان، همگام با بزرگ شدن، کاملاً متفاوت خواهند بود. در 
روابط میان والدین و فرزندان، چه در درون یک خانواده و چه در بین خانواده ها، تفاوت هاى 
از روابط، هر رابطۀ والدین- فرزندى،  بین تعداد زیادى  بنابراین در  بسیارى وجود دارد؛ 
منحصربه  فرد خواهد بود. از سوى دیگر، موقعیت ها نیز تغییر مى کنند: آنچه در یک بافت، 
مؤثر واقع مى شود، ممکن است در بافتى دیگر شکست بخورد. درواقع، به نظر مى رسد که 
اساسْ رابطۀ والدین- فرزند است. آنان در کنش هاى متقابل خود به سازش هایى مى رسند که 

نیازها و خواست هاى متقابل را منعکس مى کند (وندر زندن، ترجمۀ گنجى، 1383).
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4- سبک هاى فرزندپرورى

4-1- سبک هاى فرزندپرورى از دیدگاه متفکران غربى

اعتقادات، نگرش ها، فعالیت ها و اقدامات والدین در قالب الگوهاى خانوادگى یا سبک هاى 
فرزندپرورى والدین، نمود پیدا مى کند. اینکه والدین کدام یک از انواع سبک هاى مختلف 
تربیتى را در خانواده اتخاذ کنند، خود تحت تأثیر عوامل گوناگونى قرار دارد و بسیارى از 
این عوامل از شرایط محیط جامعه و فرهنگ غالب ناشى مى شود؛ اما هدف همۀ سبک هاى 
فرزندپرورى «شکل دهى به شخصیت روانى» و «تقویت شایستگى هاى کودك» است. اهمیت 
به این دو هدف، و توجه به دو بعُد از رفتارهاى والدین یعنى «پذیرش در برابر طرد» و 
«سخت گیرى در برابر آسان گیرى» موجب شده است که امروزه محققان دربارة سبک هاى 
فرزندپرورى والدین و تأثیراتى که هر کدام از آن ها بر رشد کودکان دارند، به بحث و بررسى 
بپردازند و الگوهایى مختلف ارائه کنند؛ اما تقریباً همۀ الگوها در این چهار شیوة فرزندپرورى 

خلاصه مى شود:
الف: والدین قاطع و اطمینان بخش )مقتدر(

والدینى که این الگوى فرزندپرورى را دارند، به فرزندان خود استقلال و آزادى فکرى 
مى دهند، آن ها را تشویق مى کنند و نوعى محدودیت و کنترل را بر آن ها اعمال مى کنند. در 
خانواده هایى با والدین مقتدر، اظهارنظرها و ارتباط اخلاقى وسیع در تعامل کودك و والدین 
وجود دارد و گرمى و صمیمیت با کودك در سطحى بالا قرار دارد (ماسن و همکاران، 1370).

ب- والدین سهل گیر
این والدین به صورتى افراطى در قبال کودکان خود، پذیرش و پاسخ دهى دارند، اما توقعى 
از کودکان خود ندارند (اشتاین برگ، 1996) و دربارة آموزش رفتارهاى اجتماعى فرزند خود 
سهل انگار هستند. در این خانواده ها نظم و ترتیب و قانون کمى حکم فرماست و پایبندى اعضا 
به قوانین و آداب ورسوم اجتماعى، بسیار کم است و هر کس هر کارى که بخواهد مى تواند 

انجام دهد.
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ج- والدین مستبد
شیوة فرزندپرورى استبدادى با ویژگى هاى توقع زیاد و پذیرش کم، مشخص شده است. این 
والدین قوانین خود را به صورتى انعطاف ناپذیر تحمیل مى کنند؛ ازنظر تربیتى خشن و تنبیه گر 
هستند؛ با رفتار بد مقابله مى کنند و کودك بدرفتار را تنبیه مى کنند؛ ابراز محبت و صمیمیت، 
در سطح پایین است. آن ها امیال کودکان را در نظر نمى گیرند و عقایدشان را جویا نمى شوند. 
کودکان داراى چنین والدینى، ثبات روحى و فکرى ندارد و خویشتن را بدبخت مى پندارد؛ 

آن ها زود ناراحت مى شوند و در برابر فشارهاى روانى آسیب پذیرند (هیبتى، 1381).
د( والدین مسامحه گر یا بی توجه

بر اساس مشاهدات زیگلمن (1999) این گروه از والدین در مقایسه با والدین بسیار مهرورز و 
ازخودگذشته (سهل گیر) اهمال ورز و مسامحه گر به نظر مى رسند. این والدین داراى ویژگى هاى 
کنترل کم، خواهندگى کم، پذیرش کم و کم پاسخگو بودن هستند (هیبتى، 1381). به نظر 
مى رسد آن ها نگران بچه هاى خود نیستند و حتى ممکن است آن ها را طرد کنند؛ آن ها طورى 
درگیر مسائل شخصى خود هستند که فرصت ایجاد و اجراى نظم و قانون در خانوادة خود را 

ندارند (کارول و همکاران، 1999).

4-2- نگرش هاى فرزندپرورى

منظور از «نگرش هاى والدین» اندیشه ها، احساسات و آمادگى هاى آنان براى عمل در رابطه 
با تربیت فرزندانشان است. به طورکلى اعتقاد بر این است که سه نگرش عمده در مورد تربیت 

فرزندان در والدین وجود دارد (ملک مکان، 1378):
الف- نگرش سلطه گری: والدینى که داراى این نوع نگرش هستند معتقدند ضرورتى ندارد 
براى دستوراتى که به کودك مى دهند دلیل یا توجیهى بیاورند و معتقدند باید براى فرزندانشان 

محدودیت هایى اتخاذ کنند.
ب- نگرش تملّکی: این نگرش در والدینى وجود دارد که معتقدند با حمایت هاى افراطى از 
فرزندانشان، آن ها را تحت کنترل خود درمى آورند. این گونه والدین دوست دارند آنچه دارند 
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وقف فرزندانشان کنند اما کودکانشان همیشه وابسته به آن ها باقى بمانند. ویژگى بارز این گونه 
از والدین آن است که دوست دارند قطع وابستگى عاطفى کودکانشان به آن ها هر چه بیشتر 

به تأخیر افتد و فرزندانشان همیشه در مرحلۀ طفولیت باقى بمانند.
ج- نگرش بی اعتنایی: این نگرش باعث مى شود والدین معتقد شوند نباید مراقب رفتار 
فرزندانشان باشند؛ همچنین نباید براى تغییر رفتار کودکان از پاداش یا تنبیه استفاده کنند. آن ها از 
فرزندان خود انتظار ندارند که عاقلانه فکر کنند. در ضمن به فرزندان خود هیچ گونه محبت یا 
صمیمیتى نشان نمى دهند. چنین والدینى که داراى نگرش بى اعتنایى هستند کودکانشان را به حال 
خود رها مى کنند، بى آنکه به آنان سرمشقى از الگویى بزرگ سال بنمایانند (ملک مکان، 1378).

4-3- ارزیابى سبک هاى فرزندپرورى

اقتدار در خانواده، امرى ضرورى است. این در حالى است که  گفتنى است که نفوذ و 
نمى توان براى اقتدار نسخه نوشت. اقتدار یکى از مسائل داخلى خانواده است. اگر کودك 
احساس آرامش کند و فعالیت سازگارانه در زندگى داشته باشد، دیگر لازم نیست والدین 
همیشه مراقب او باشند. اگر زن و شوهر با هم سازگار و مهربان باشند، عموماً واکنش هایى 
فرزند خود را حفظ خواهند کرد  احترام خود و  درست و عادلانه خواهند داشت. آن ها 
و درنتیجه، کودك از آن ها اطاعت مى کند؛ زیرا مى داند با والدین قاطع و حقیقى روبه رو 
است. درواقع کودك جنبه هاى مصنوعى رفتار والدین را کاملاً حس مى کند. اغلب والدین 
استنباطشان از اقتدار به این است که براى مثال مادر تصور مى کند از همان زمانِ در گهواره 
بودنِ کودك، موظف است به تربیتش بپردازد؛ بنابراین براى هر چیز سر او داد مى زند که پایت 
را روى زمین نکش، چیزى در دهانت نگذار، درست بشین و ... . در نتیجۀ این شرایط، کودك 
دائماً ناپایدار و خشمگین است. والدین با امرونهى پى درپى و دستورات مکرر، نیز همراه با 
خشم، بحث و مجادلۀ طولانى، مشاجره، انتقاد از یکدیگر در مقابل کودك، تناقض گویى و 
تغییر عقیده، اقتدار خود را از دست مى دهند. والدین هنگامى نفوذ بیشتر دارند که به هم 

 پیوستگى روابط پدر و مادر بیشتر از روابط والدین و کودك باشد (کیپک و پالمر، 1997).
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وقتى روابط والدین-کودك چسبنده تر از روابط پدر-  مادر باشد یا اینکه سلسله مراتب اقتدار 
معکوس باشد (فرزندان بیشتر از والدین اقتدار داشته باشند)، کنش ها و تعاملات درون خانه 

خوش بینانه نخواهد بود (گرینگ و مارتى، 1993).
بالغانه): «استینبرگ و همکارانش» (1994) اظهار  مزایاى فرزندپرورى مقتدرانه (قاطعانه، 
کرده اند پژوهش در زمینۀ شیوه هاى فرزندپرورى نشان داده است که نوجوانان خانواده هاى 
مقتدر داراى مزایاى خوبى هستند (براى مثال، بامریند، 1991 و لامبورن و همکاران، 1991).

سبک مقتدرانه موجب پایدارى شایستگى هاى کودك مى شود که به اعتقاد بامریند (1968) 
همین امر باعث رشد فوق العاده است؛ اما آیا همانند سایر نتایج همبستگى، این رابطۀ همبستگى 

نیز مى تواند تفسیرهاى گوناگونى داشته باشد؟
تأثیرات سودمند آن دسته از شیوه هاى فرزندپرورى  که رفتارهاى سخت گیرانه را با پاسخ گویى 
درهم مى آمیزد احتمالاً به واسطۀ سازوکارهایى مختلف صورت مى گیرد. برجسته ترین این 
عوامل آن است که فرزندپرورى  با چنین روشى، باعث افزایش قابلیت ها و توانایى ها شده 
است و چنین کودکانى، توانمندى کمترى در مقابله با خطر رفتارهاى مشکل ساز خواهند 
داشت (بامریند، 1986؛ مکوبى و مارتین، 1993). افزون بر این، «بامریند» (1986) نشان داده 
است که نوجوانانِ داراى والدین پاسخگو و سخت گیر احتمال دارد اقتدار والدین خود را 
به مثابۀ عملى منصفانه و قانونى قضاوت کنند. بدین ترتیب این احتمال وجود ندارد که اقتدار 
والدین خود را نادیده بگیرند. با قانونى دانستن اقتدار والدین، نوجوانان احتمال بیشترى دارد 
که نظارت و قوانین والدین خود را که رفتار آن ها را محدود مى سازد- بپذیرند و این نوجوانان 
کمتر در برابر نفوذ گروه هاى هم سالان آسیب پذیرند. مطلوبیت نتایج رشد با فرزندپرورى 

مقتدرانه با دو ویژگى اساسى در ارتباط است:
1 - در نظر گرفتن محدودیت هاى رفتارى کودك؛

2 - پاسخ دادن به نیازها و اعمال او با صمیمیت و مهرورزى (استینبرگ، المن و مانتس، 1989).
والدین کودکان رشدیافته، از روش هاى مطلوب استفاده مى کنند؛ به این دلیل که نوجوانان 
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اشاره  نکته  این  به  «بامریند»  باز هم  فرمان بردارى هستند.  داراى هماهنگى و خوى  آن ها 
مى کند که در خانواده هاى مقتدر اغلب کودکان در مقابل راهنمایى کردن بزرگ سالان مقاومت 
مى کنند، اما والدین با آن ها صبورانه و منطقى برخورد مى کنند. به این صورت که نه تسلیم 
خواسته هاى نامعقول فرزندان مى شوند و نه پاسخ تند و مستبدانه به آن ها مى دهند. بامریند 
تأکید مى کند که فقط مهار شدید چندان مؤثر نیست، بلکه استفادة منطقى و معقول از کنترل 

شدید باعث تسهیل عقل مى شود (به نقل از مجد، 1383).
به هرحال خصوصیات خود کودك نیز در تسهیل کاربرد سبک مقتدرانه مؤثر است. بدین معنى که 
کودکان مشکل دار، به احتمال بیشتر، نظم اجبارى را مى پذیرند. بعضى از والدین به هنگام 
مقاومت کودك در برابر آن ها، واکنش هاى ناپایدار نشان مى دهند. اول با تغییر کردن و بعد با 
تسلیم شدن، باعث تقویت رفتار سرکشى کودك مى شوند. والدینى که هر دو سبک مسامحه کار 
و مستبدانه را به صورت جسته وگریخته به کار مى برند فرزندانشان پرخاشگر و مسئولیت ناپذیر 
مى شوند و در مدرسه عملکردى ضعیف دارند. به تدریج روابط بین سبک فرزندپرورى والدین 
و بدکنشى کودکان بیشتر دوجانبه مى شود. کودك تکانشى و بدخو، براى والدین خود باثبات 
بودن، منطقى بودن و صبورى را بسیار سخت مى سازد (برك، 1997، به نقل از اسلمى، 1385).
چرا فرزندپرورى مقتدرانه این قدر خوب کار مى کند؟ چندین توضیح براى این عملکرد 
امکان پذیر است: اولاً، زمانى که والدین از فرزندان خود توقع رفتارهاى سنجیده و معقول 
دارند، درواقع آن ها مسئولیت هاى افراد را در قبال یکدیگر روشن کرده اند. زمانى که والدین 
خط مشى هایى صریح و ثابت براى رفتار عرضه مى کنند، کار کودك را براى طبقه بندى دنیاى 
اجتماعى به مراتب آسان تر مى سازند. ثانیاً، هنگامى که تقاضاى والدین با توضیحات منطقى 
همراه باشد، احتمال بیشترى وجود دارد که کودك محدودیت هاى اعمال شده بر رفتارش را 
بپذیرد. ثالثاً، هنگامى که والدین واکنش هاى کودك را مدنظر قرار مى دهند و از خود مهر و 
محبت نشان مى دهند، کودك مفهوم کنترل بر اعمالش را درك مى کند و حس باارزش بودن 
را به دست مى آورد. براى مثال، یکى از تحقیقات، تأیید مى کند که نوجوانانِ والدین مقتدر، 
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داراى حس مناسب استقلال فکرى و اعتمادبه نفس هستند و مفهوم کنترل را در زندگى شان 
احساس مى کنند (استینبرگ، المن و مانتس، 1989).

بدین ترتیب نتیجۀ نهایى شیوة فرزندپرورى مقتدرانه، کودکى شایسته است که سازگارى 
روانى مؤثر و نتیجه بخشى از خود بروز مى دهد (باکاتو، 1998). همچنین این روش داراى 
ترتیبى است که به لحاظ عاطفى مطمئن است پدر یا مادر محیطى ثابت و محکم ایجاد مى کنند 
که کودك در این محیط پیام هایى دریافت مى کند که او را فردى داراى حقوق فردى ارزیابى 
مى نماید. این روش مى تواند کاملاً براى رشد عزت نفس و استقلال فکرى کودك مطلوب باشد. 
پدر و مادر به صراحت مسئولیت ها و دلایل را بیان مى کنند. این روش مى تواند میزان آگاهى از 
احساسات دیگران، درك استانداردهاى اجتماعى و اخلاقى، آرزوها و امیدها را دربارة اهداف 
مشترك (همچون پیشرفت تحصیلى) افزایش دهد. همچنین پدر یا مادر روش هاى تعاملى را 
ایجاد و تقویت مى کنند که مستلزم تبادل افکار، انعطاف پذیرى و تلاش هایى در جهت درك 
متقابل باشد. این کار مى تواند مهارت هاى روابط بین فردى را پرورش دهد که این مهارت ها در 
عوض مى توانند به تعامل و کنش هاى متقابل و حساس اجتماعى با هم سالان کمک کنند و 

درنتیجه کودکان محبوب تر با سازگارى بیشتر و بهتر تربیت شوند.
به طورکلى تحقیقات مختلف مطرح مى کنند که نوجوانانى که از خانواده هاى مقتدر هستند، 
ازنظر روانى و اجتماعى نسبت به هم سالانشان که از خانواده هاى استبدادى، سهل گیر و یا 
مسامحه گر هستند، شایستگى بیشترى دارند. آن ها مسئولیت پذیر، انطباقى، خلاق، کنجکاو و داراى 

اعتمادبه نفس هستند (مظلوم، 1382).
«برجعلى» (1380) در پاسخ به این سؤال که «چرا شیوة فرزندپرورى مقتدارنه موجب حمایت 

از شایستگى فرزندان مى شود؟» به دلایل زیر اشاره نموده است:
الف- اگر کنترل به صورت منصفانه و با استدلال باشد نه بى رویه و دلخواه، احتمال زیادى 

دارد که این کنترل درونى شود.
ب- شیوة تربیتى والدینى که در حفظ استانداردها در مورد فرزندان ثابت قدم هستند الگوهایى 
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از رفتارهاى ابراز وجود و اعتماد به آن ها عرضه مى کند. همچنین تقویت کنندگى این گونه 
والدین مؤثر است و کودکان را براى دستیابى به انتظاراتشان تقویت مى کنند و تقویت نکردن 

بعضى از کارها، چون توأم با مهربانى و دلسوزى است، تأثیر بهترى خواهد داشت.
ج- توقع والدین مقتدر با توانایى فرزندان در پذیرفتن رفتارهاى خویش متناسب است. 
ازاین رو چنین والدینى، کودکان را متقاعد مى کنند که افرادى باکفایت هستند و مى توانند در 
کارها موفق شوند؛ این برخورد موجب رفتار پخته و مستقل و افزایش سطح حرمت مى شود.
به نظر مى رسد که سبک قاطعانۀ والدین اگر با توضیحاتى در مورد قواعد و انتظاراتشان همراه 

باشد، از جهات بسیارى «استقلال همراه با مسئولیت پذیرى» را در نوجوان پرورش مى دهد:
نخست اینکه، این روش ها امکاناتى براى خودمختارى نوجوانان فراهم مى کنند که البته با 
راهنمایى هاى والدین علاقه مند به برقرارى ارتباط با نوجوانان همراه است؛ دوم اینکه، این 
روش ها نوجوان را تشویق مى کنند تا با والدین همانندسازى کنند؛ همانندسازى اى که بیشتر بر 
اساس محبت و احترام والدین به نوجوان است نه بى اعتنایى و سهل انگارى آنان. ازنظر «رایان 
و دسى» اولین گام براى درونى شدن ارزش ها، برقرارى ارتباط با افرادى است که براى کودك 
مهم اند و چون سبک فرزندپرورى مقتدرانه این امکان را فراهم مى کند، منجر به درونى سازى 
آن ها مى شود؛ سوم اینکه، با سرمشق شدن به نوجوانان نشان مى دهد که خودمختارى ممکن 

است اما در چارچوب نظم مردم سالارانه (دهیاش، 1382، به نقل از اسلمى، 1385).

4-4- سبک هاى فرزندپرورى از دیدگاه دین اسلام

یکى از تأثیرگذارترین عوامل بر رشد فرزندان، به ویژه رشد روانى آن ها، روش هاى تربیتى 
والدین در محیط خانواده است. در متون اسلامى، فرزندپرورى فعالیتى پیچیده شامل رفتارها، 
آموزش ها و روش هایى است که به صورت جدا و یا در تعامل با یکدیگر، بر رشد معنوى و 

عاطفى در ابعاد فردى و اجتماعى تأثیر مى گذارد.
در دنیایى که روش هایى متفاوت براى فرزندپرورى مطرح مى شود و ابعاد مختلفى از آن بر 
پایۀ رویکردهاى روان شناسانه بیان مى شود، قرآن و احادیث بر سبک فرزندپرورى ویژه اى 
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تأکید مى کنند تا فرزند به درستى و بر اساس فطرت انسانى تربیت شود که خدا به وى عطا 
کرده است و شخصیتش در جنبه هاى مختلف روانى، عاطفى، معنوى، فردى و اجتماعى 

به صورت هنجار رشد کند. این سبک «سبک مسئولانه» نامیده شده است.
از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکى بر عهدة پدر و مادر است؛ تا آنجا 

که یکى از حقوق فرزندان به شمار آمده است. امام صادق سه حق را بر پدر لازم مى داند که 
یکى «جدیت در تربیت فرزند» است. ایشان مى فرمایند: «فرزند بر پدر سه حق دارد: انتخاب 
مادر مناسب برای او، نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت» (مجلسی، 1403: 78/ 236). 
اسلام نگرش هاى والدین را در مسیر صحیح قرار مى دهد؛ به آنان مى باوراند که فرزندان داراى 
حقوقى هستند و انسان داراى مقام خلیفۀ اللهى و مستعد اتصاف به همۀ کمالات الهى است که 
رسیدن به آن ها درگرو تربیت صحیح است. والدین باید نگرشى مثبت به فرزندان داشته باشند 
و تربیت آنان را در راستاى مظهریت صفات الهى قرار دهند. در نگرش اسلامى، فرزند نعمتى 
الهى و امانتى نزد والدین هستند (کلینى، 1367: 7/6) و جزئى از وجود والدین معرفى شده اند.

در کلمات و سیرة ائمه  نگرشى مثبت به فرزند وجود دارد. در روایات از فرزند با تعابیرى 
چون «میوة دل» (متقى هندى،1409: 457/16)، «نور دیده» (طبرسى، 1408: 480/1)، «کسى 
که انسان را یارى مى کند» (کلینى، 1367: 2/6) و نیز «مایۀ ثواب و پاداش اخروى و رحمت 

و غفران الهى» یاد شده است.
«تربیت» در خانواده به منزلۀ پاسدارى از فطرت توحیدى فرزند است. این پاسدارى وظیفۀ 

  بزرگ اخلاقى است که عمل به آن مهم ترین کارکرد خانواده را فعلیت مى  بخشد. امام سجاد
در رسالۀ الحقوق فرموده اند: «حق فرزند تو این است که بدانى او از تو است و هرگونه که 
باشد، چه نیک و چه بد، در دنیاى گذرا به تو منسوب است و تو در آنچه به او سرپرستى 
دارى مسئول هستى؛ درتأدیب نیکو و راهنمایى او به سوى پروردگار و یارى او بر طاعت 
بکوش، پس بر این کار پاداش مى  گیرى اگر درست عمل کنى، و کیفر مى  بینى اگر نادرست 
عمل نمایى؛ پس او را چنان تربیت کن که با اثرى که بر او مى  گذارى در دنیا، زیبایى بیافرینى 
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و با قیام شایسته به وظیفه  اى که در قبال او دارى در نزد خداوند معذور باشى». 

در این سخن، امام سجاد تربیت نیکو و آموزش عقیدة توحیدى و کمک براى ایجاد 
رفتار صحیح در فرزند را بیان کرده  و سپس انجام دادن این وظایف را موجب سعادت دنیا 

و آخرت والدین دانسته  اند. در روایتى دیگر، امیرالمؤمنین همین وظایف را ذکر فرموده اند: 
«حق فرزند بر پدر آن است که او را نام نکو نهد و نیکش پرورد و قرآنش تعلیم دهد». آموزش 
قرآن به معناى آموزش همۀ عقایدى است که حرکت فرزند به سوى خدا را محقق مى کند؛ 

پرورش نیکو به معناى ادب آموزى و ایجاد رفتار صحیح سعادت بخش است. 
محیط خانواده اولین محیط اجتماعى است که فرزند تجربه مى کند. او از اعضاى خانواده 
به ویژه پدر و مادر بیشترین تأثیر را مى پذیرد؛ زیرا حمایت پدر و مادر خود را تجربه کرده و 
همواره دیده است که ضعف هاى جسمانى او را پدر و مادر جبران مى  کنند و تغذیه و پرورش 
او را از روى مهر و شفقت انجام مى  دهند. این تجربه ها موجب اطمینان او به آنان مى  شود. این 
اطمینان باعث پذیرندگى فرزند از پدر و مادر مى  گردد. اگر پدر و مادر در این زمان، عقاید 
صحیح را به او بیاموزند، قلب پاك و پالودة او آن ها را مى پذیرد و عادات لازم و متناسب با 

عقاید صحیح را مى یابد.

امیرالمؤمنین خطاب به فرزند خویش فرموده اند: «پس به ادب آموختنت پرداختم پیش از 
آنکه دلت سخت شود و خردت در تصرف هوایی دیگر درآید». در ادامۀ همین نامه می فرمایند: 
«و چون به کار تو همچون پدری مهربان عنایت داشتم و بر ادب آموختنت همت گماشتم، 
چنان دیدم که این عنایت در هنگام جوانی ات به کار رود و در بهار زندگانی که نیتی پاك و 
نهادی نیالوده داری و اینکه نخست تو را کتاب خدا بیاموزم و تأویل آن را به تو تعلیم دهم، 
و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام بر تو آشکار سازم». در این بخش از نامۀ 
امام على به فرزندشان بر انتقال عقیدة صحیح و ادب آموزى و نیز بر پاکى ضمیر انسان در 
دورة کودکى و جوانى تأکید شده است؛ یعنى همان دورانى که بیشترین تأثیر را از خانواده 
مى  پذیرد. انتقال عقیدة حق و ایجاد رفتار سعادت آفرین عنوان کلى وظایف تربیتى پدر و 
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مادر است. ولى تفصیل عقیدة حق را باید در قرآن و سنت جست وجو کرد و رفتار صحیح 
را نیز از قرآن و سنت آموخت. پدر و مادر مسئول تحقق این امور در فرزند هستند. بنابراین 
باید در جست وجوى بهترین روش براى تحقق آن ها باشند و مسئولیت آنان فقط با گفتن 
باید روش هاى مناسب براى مؤمن و متقى شدن  و دادن اطلاعات خاتمه نمى یابد؛ بلکه 

فرزندشان را بیابند. امام صادق از پیامبر اکرم روایت کرده اند: «خداوند کسی را که به 
خیر فرزندش یاری می دهد، بیامرزد. پرسیدند چگونه به خیر فرزند یاری رساند؟ فرمودند: آنچه 
در توان او است پذیرا شود و از آنچه فوق توان او است درگذرد و او را به نافرمانی نخواند 
و سرگشته و حیرانش نسازد». در این روایت یک اصل مهم تربیتى بیان شده است: توانایى ها 
و استعدادهاى متربى باید در جریان تربیت موردتوجه باشند. والدین در مسیر تربیت فکرى 
و عملى فرزند خود، نباید از این اصل غفلت کنند. غفلت از این اصل خیر فرزند را محقق 
نمى  کند و او را به نافرمانى و سرگشتگى مبتلا مى  سازد. از این روایت اهمیت مراحل رشد را 
نیز مى  توان دریافت؛ زیرا، بدون توجه به توانمندى هاى فرزند در دوره هاى مختلف زندگى، 

تربیت صحیح ممکن نمى شود. 

در روایات اسلامى، اهمیت توجه به مراحل رشد ذکر شده است. از امام صادق نقل شده 
است: «فرزندت را بگو تا هفت سالگى بازى کند و هفت سال او را ادب آموز و در هفت سال 
سوم او را ملازم و همراه خود دار». گویى هفت سال نخست سال هایى است که کودك به طور 
غیرمستقیم و فقط از طریق مشاهدة رفتار پدر و مادر مى  آموزد؛ در هفت سال دوم به آموزش 
مستقیم عقیدتى مى پردازد و هفت سال سوم، سال هاى ورود به میدان یادگیرى حلال و حرام 

شریعت در مقام عمل است. از امام صادق روایت شده است: «فرزند پسر هفت سال بازی 
می  کند و هفت سال قرآن می آموزد و هفت سال حلال و حرام را یاد می گیرد».

یکى از اهداف تعلیم و تربیت فرزند در خانه و مدرسه، آماده سازى او براى زندگى در اجتماع 
و تعقیب اهداف جامعۀ الهى است. به همین دلیل، برخى از آموزش ها براى او ضرورت دارد 
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و آن آموزش ها را باید از خانه شروع کرد. نمونۀ مشهور و بارز این گونه از آموزش ها در 
روایتى از پیامبر اکرم آمده است: «فرزندان خود را شنا و تیراندازی بیاموزید». اگر بپذیریم 
که این دو رشتۀ آموزشى به سبب آن است که فرزند را براى انجام دادن وظایف اجتماعى 
آماده کند، طبعاً نمى توان در همین دو رشتۀ آموزشى متوقف شد؛ بلکه باید، به تناسب زمان و 

نیازمندى  هاى جامعۀ اسلامى، رشته هاى آموزشى متنوع دیگرى را نیز در نظر داشت.
والدینى که معتقدند پدر یا مادر شدن مسئولیت الهى یا مقدس است در ایجاد ارتباط و حفظ 
آن به شکل مطلوب و مؤثر نقشى فراوان دارند؛ زیرا ارزش هر امر مقدسى از کارهاى عادى و 
مادى فراتر است و همچون دیگر کارهاى مقدس و معنوى، تناسب بیشترى با بعد اصیل انسان 
پیدا مى کند. به همین دلیل در آموزه هاى اسلامى، بسیار بر تقدس و ارزش معنوى مسئولیت 

والدین در برابر فرزندان، تأکید شده است.
والدینى که از چنین نگرشى برخوردار باشند معتقدند فرزندان، به مثابۀ نعمت الهى، نزد 
آنان امانت هستند. اگر والدین به وظایف خود در برابر آنان عمل کنند، مى توانند از این 
نعمت همچون سایر نعمت ها بهره مند شوند. ازسوى دیگر، اگر والدین به وظایف خود دربارة 
امام  مؤاخذه خواهند شد.  دراین باره  نکنند  تربیت  را درست  آنان  و  نکنند  فرزندان عمل 

صادق مى فرمایند: «پدرِ فرزندِ ناشایست، به دلیل کارهای او سرزنش می شود» (کلینی، 
.(219/2 :1367

پیامبر اکرم مى فرمایند: «روش مناسب در تربیت، روشی است که بتواند شخصیت نیکو در 
فرزند پدید آورد؛ ویژگی های روانی، هیجانی و رفتاری هماهنگ با فطرت برایش فراهم سازد 
تا درست و عاقلانه بیندیشد؛ زندگی را شایسته تدبیر کند و روابط خوب و انسانی با دیگران 

برقرار سازد» (حر عاملی، 1367: 15/5).
پاسخ دهى و کنترل فرزندان در روش تربیتى مسئولانه، بر محور «تعادل» است و بهترین 
پاسخ دهى به فرزند «محبتّ» است. در بعُد کنترل، تقاضاهاى والدین با توانایى هاى فرزندان 

مى فرمایند:  دراین باره   امام صادق دارند.  انتظار  آنان  از  توان  اندازة  به  و  است  متناسب 
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«نظارت بر رفتار فرزندان، یکی از حقوق آنان است» (حرانی، 1404: 263). درنتیجه، آن 
چیزى که، از کنترل، ابزارى تربیتى مى آفریند کنترل و سخت گیرى در حد طاقت است نه 

کنترل و سخت گیرى بیش از طاقت.
در خانواده هایى که والدین روش تربیتى مستبدانه دارند، محور روابط بر اساس قدرت، 
خشونت، رفتار و تربیت خودمحورى و پرهیز از مشورت با اعضاى خانواده است. به کار 

گرفتن این شیوه در تربیت فرزندان، فضاى زندگى را مسموم مى سازد. امام على مى فرماید: 
«در رأی خود استبداد نظر نداشته باش که هر کس استبداد داشته باشد هلاك می شود» (مجلسی، 

.(104/72 :1403
 پیشوایان اسلام الگوى رفتارى همراه با اعمال قدرت را نادرست دانسته اند. امیر مؤمنان على
دربارة شیوة صحیح تربیت و رفتار با فرزندان مى فرماید: «انسان، به حکم اینکه انسان است و 
دارای شعور و اندیشه است، از طریق پند و اندرز و ادب تربیت می شود، نه از طریق زورگویی 
و تنبیه بدنی». در جای دیگر می فرماید: «آداب ورسوم خود را بر فرزندان به زور تحمیل نکنید؛ 

زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده اند» (ابن ابی الحدید، بی تا: 267/20).
بى شک، اولین و عمده ترین پیامد اکراه و تحمیل، تربیت نشدن است. والدین با به کارگیرى 
روش اجبار و تحمیل، مانع تربیت مى شوند. چراکه آدمى، به دلیل داشتن روح استقلال طلبى و 
آزادگى، استبداد و اجبار را برنمى تابد و در برابر آن واکنش نشان مى دهد. والدین مستبد باعث 
کاهش کرامت و عزّت نفس در فرزندان خویش مى شوند؛ درحالى که محور روش تربیتى 

اسلام، کرامت و حفظ عزت نفس فرزندان است.
والدین، در شیوة مسئولانه، محبتّ خود را به فرزندان ابراز مى کنند، زیرا دوام این دوستى و 
رابطۀ بین والدین و فرزندان در «ابراز محبت» است. این ابراز محبت به شیوه هاى گوناگون از 
قبیل بیان آن (نهج البلاغه، نامۀ 31) بازى کردن با کودکان (مجلسى، 1403: 285/43) و هدیه 

دادن به آنان (حر عاملى، 1367: 337/8) صورت مى گیرد.
از سویى دیگر باید گفت که افراط وتفریط در اسلام در همۀ کارها نهى شده است و از آن 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



91
لام 

 اس
گاه

دید
 از 

رى
رو
د پ
رزن

ى ف
 ها
ک

 سب
سه

قای
و م
ى 
رس
بر

بى
غر
ان 
ند
شم

 دان
و

به عنوان یکى از ویژگى هاى شخص جاهل یاد مى شود (نهج البلاغه: 455). در شیوة تربیتى 
مسئولانه، محبت به فرزندان به اندازة کافى و بر محور تعادل است.

و  مى کنند  توجه  آنان  توانایى هاى  به  فرزندان،  تربیت  شدن  بارور  براى  مسئول  والدین 
انتظارات و توقعات والدین از فرزندان با رشد جسمى، روانى، عقلى و روحى آنان متناسب 
است، زیرا مى دانند انتظار بیش از توان به شخصیت فرزندان لطمۀ فراوان وارد مى کند. امام 

صادق دراین باره مى فرمایند: «رحمت خدا بر کسى که فرزندش را در نیکى ها کمک کند». 

راوى پرسید چگونه او را در نیکى ها کمک کند؟ امام فرمود: «آنچه را در توان او است و 
انجام می دهد بپذیرد و از کارهای دشوار بگذرد و از وی تکلیفی فراتر از توانش نخواهد و به 

وی بی احترامی روا ندارد» (کلینی، 1367: 50/6).
والدین مى دانند  برخوردارند. چراکه  امنیت درونى  از  فرزندان  اسلامى،  تربیتى  در شیوة 
احساس ترس و ناامنى در کودك جرئت، جسارت و خلاقیت را از آنان سلب خواهد کرد. با 
توجه به سیرة معصومان کوشش در جهت فراهم آوردن زمینۀ آرامش روانى، وظیفۀ والدین 

است. امام على افراد را متوجه زیبایى، آراستگى و آرامش روانى مى کند و مى فرماید: «بر 
تو باد که آرامش داشته باشی؛ زیرا برترین زیبایی است» (خوانساری، 1373: 449/4).

در شیوة تربیت مسئولانه، از تربیت به هنگام خشم نیز نهى شده است (کلینى، 1367: 
260/17) و والدین با ارتباط کلامى مطلوب و استفاده کردن از کلمات و جملات درست، 
رابطه اى خوب بین خود و فرزندان برقرار مى کنند؛ زیرا موفقیت را در سایۀ برقرارى ارتباط 

کلامى مطلوب مى دانند.
در کودکان و نوجوانان، به دلیل نداشتن رشد کامل عقلانى، زمینۀ لغزش بسیار است و تقصیر 
در اعمال و رفتار دور از انتظار نیست. سرزنش و تذکرهاى پیاپى بذر لجاجت را در وجود 

فرزند مى افشاند و زمینۀ پذیرش اندرز را در او نابود مى کند. چنانکه امیرالمؤمنین مى فرماید: 
«هنگامی که کودك و نوجوانی را به سبب رفتار نابهنجارش نکوهش می کنی، مراقب باش که 
بخشی از آن را نادیده انگاری و از تمام جهت مورد اعتراض و توبیخش قرار ندهی تا او احساس 
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نکند طرد شده است؛ زیرا این احساس باعث می شود در رفتارش لجاجت و سماجت به خرج 
دهد» (ابن ابی الحدید، بی تا: 333/20).

در شیوة تربیتى مسئولانه، والدین با توجه به بعُد معنوى انسان به تربیت دینى فرزندان اقدام 
و با مجهز کردن آنان به سلاح تقوا و صبر، ایشان را خویشتن دار مى کنند و توان مقاومت در 
برابر سختى ها و مشکلات را در وجود آنان افزایش مى دهند زیرا یکى از آثار تربیتى تقوا، 

رهایى از مشکلات و سختى ها است.
تربیت فرزند از دیدگاه اسلام از چنان اهمیتى برخوردار است که حضرت رسول مى فرمایند: 
«واى به حال فرزندان آخرالزمان از دست پدرهایى که هیچ از کارهاى لازم و واجب را به 
آن ها نمى آموزند و هنگامى که خود فرزندان مى خواهند به فراگیرى علم بپردازند، آن ها به دلیل 
کمى مال دنیا مانع مى شوند. من از این نوع پدران بیزارم و آن ها هم از من بیزار خواهند بود» 

(طبرسى، 1408: 290/2).
سرانجام اینکه روش تربیتى اسلام بر اساس توحیدمدارى و ولایت مدارى است. والدینِ 
مسئول، تربیت فرزندان خویش را بر محور توحید قرار مى دهند و از فرزندانشان مى خواهند 
که در آثار صنع الهى بیندیشند (مجلسى، 1403: 114/23) و هیچ چیز را شریک خداوند قرار 

ندهند (لقمان، 13) و همیشه به یاد او باشند و ارتباطى محکم با او برقرار سازند.

5- بحث و نتیجه گیرى

در میان روش هاي فرزندپروري مطرح شده در روانشناسى، فرزندپروري مقتدرانه نزدیک ترین 
روش تربیتى به روش اسلام است، زیرا والدینِ مقتدر، با صمیمیت و محبت با فرزندان خود 

رفتار و با ابراز محبت به فرزندان خود رابطۀ خود را با آنان مستحکم مى کنند.
اگرچه این روش تربیتى نزدیک ترین روش به روش تربیتى اسلام است، تفاوت هایى بین این 
دو روش هست. چنانکه فرزندپروري مقتدرانه با تقاضاها و پاسخ دهى زیاد والدین مشخص 
مى شود، درحالى که در روش تربیتى اسلام، تقاضاها و پاسخ دهى بر محور تعادل است. معمولاً 
تعیین  آنان  براي  یابند که خود  اهدافى دست  به  فرزندشان  مقتدر تلاش مى کنند  والدین 
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کرده اند؛ درحالى که در روش مسئولانه اهدافى که خداوند براي تربیت فرزند مطرح کرده است 
نیز مدنظر قرار مى گیرد. افزون بر این، گاهى اقتدار غیرمنطقى موجب احساس طردشدگى، 
پرخاشگري و افسردگى فرزندان مى شود؛ درحالى که در روش مسئولانه رفتارها و تعامل 
والدین با فرزندان، بر ضوابط شرعى مبتنى است و والدین از دستورهاي الهى تخطى نمى کنند.
اگرچه والدین مقتدر در پى عزت بخشى به فرزندان خویش هستند، ازاین جهت که انسان، 
انسان است و وجود دارد و مى تواند استقلال داشته باشد به عزت نفس انسان توجه دارند. 
درحالى که در اسلام انسان ازآن جهت که وجودي از وجود خداست (حجر، 29) داراي ارزش 
است و بر انسان لازم است که این ارزش را حفظ کند و افزایش دهد و این وظیفه بر دوش 
والدین، به مثابۀ عاملان اصلى تربیت فرزندان، نهاده شده است تا بیشتر به این اصل اساسىِ 

تربیت توجه کنند و محور تربیتى خویش را بر این اصل بنا نهند.
در روش فرزندپروري مقتدرانه، مسامحه کارانه، آسان گیرانه و مستبدانه بیشتر بر نوع 
شخصیت والدین و نگرش آنان تأکید مى شود؛ درحالى که در شیوة مسئولانه از یک سو معیار 
شیوة فرزندپروري، فطرت خود فرزند است و والدین موظف اند بر اساس آن، تربیت را 
برنامه ریزي کنند و خواسته هاى شخصى خود را -که چه بسا بر اساس هواهاي نفسانى است و 
نه بر اساس فطرت انسانى- معیار قرار ندهند و از سوي دیگر احکام و راهنمایى هاي هدایتى 
و تربیتى انبیا را به  کار گیرند که بر اساس آموزه هاى الهى مطرح کرده اند. در سبک هاي تربیت 
غربى، انسان ها ناظر بر چگونگى تربیت فرزندان هستند؛ درحالى که در شیوة مسئولانه، خدا 
ناظر است و والدین اعتقاد دارند که فرزندان، اماناتى نزد والدین هستند که هدایت و تربیت 
فرزند وظیفۀ آنان، و خداوند ناظر بر عملکردشان است و باید در قیامت در برابر خداوند 

پاسخگو باشند؛ به همین سبب ضمانت اجرایى مناسبى وجود دارد.
هدف در فرزندپروري در چهار سبک مقتدرانه، مستبدانه، آسان گیرانه و مسامحه کارانه، کنترل 
و اجتماعى کردن فرزندان است. درحالى که در روش تربیتى مسئولانه ازآنجاکه والدین به 
حقیقت وجودي انسان آگاه هستند و انسان را مستعد رسیدن به همۀ کمالات مى دانند والدین 
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مسئول، هدف از تربیت فرزندان را رسیدن به کرامت و قرب الهى و متخلق شدن به صفات 
الهى مى دانند.

در چهار روش مطرح شده در غرب، والدین به تربیت دینى فرزندان توجهى ندارند؛ درحالى که 
روش تربیتى اسلام بر اساس توحیدمداري و ولایت مداري است. والدین مسئول، تربیت 
فرزندان خویش را بر محور توحید قرار مى دهند و از فرزندانشان مى خواهند که در آثار صنع 

الهى بیندیشند.
در چهار سبک تربیتى، الگوي تربیتى انسان هایی برتر هستند که در ابعاد دنیوي یعنى علم، 

 و سایر معصومان فن، هنر و ... سرآمد هستند؛ اما در شیوة تربیتى مسئولانه پیامبر اکرم
به دلیل انسان کامل بودن، بهترین الگوي تربیت معرفى مى شوند.

6- پیشنهادها

با مقایسۀ تطبیقى آموزه هاى دین اسلام و یافته هاى علمى نوین در حوزة تعلیم و تربیت 
کودکان، مى توان دریافت که دین اسلام به تربیت دینى فرزندان، به ویژه تربیت عبادى، بسیار 
تأکید کرده است، تا زمینۀ دستیابى کودکان به مراحل عالى  کمال  فراهم شود. در جامعۀ اسلامى 
ما، براى تحقق این هدف و علاقه مند کردن کودکان به فراگیرى و انجام دادن تکالیف عبادى، 
ضرورى است اقدام  هاى لازم و مقتضى را از همان دوران کودکى به عمل آورد. به این ترتیب، 
با برنامه ریزى دقیق مى توان مطالب دینى و عبادى موردنیاز و ضرورى را به صورت ساده و 
قابل فهم  به کودکان آموزش داد و آنان را به انجام دادن اعمال و پایبندى به آن تشویق کرد. 

براى موفقیت در امر تربیت دینى فرزندان، ضرورى است به نکات زیر توجه شود:
ـ زمزمۀ حیات بخش اذان و اقامه در گوش چپ و راست نوزاد به منزلۀ نخستین نغمۀ معنوى 

در مسیر زندگى سعادت بخش؛
ـ ایجاد علاقه در کودك به ارتباط قلبى با خدا؛

ـ اجراى دستورالعمل آموزشى که در روایت امام باقر آمده است از ذکر شهادتین تا کیفیت 
صحیح وضو و اقامۀ نماز؛
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ـ حضور کودکان در اماکن مذهبى مانند مسجد و خواندن نماز جماعت؛
ـ استفاده از شیوه هاى تشویقى و محبت آمیز در آموزش هاى تکالیف عبادى، بدون امرونهى؛
ـ ایجاد فضاسازى معنوى در منزل و مدرسه به وسیلۀ توجه به ارزش هاى دینى توسط والدین 

و مربیان و جدى بودن والدین در ارزش هاى دینى کودکان، به ویژه نماز اول وقت؛
ـ آشنا کردن دانش آموزان با عبادت هاى واجب و مستحب، به ویژه نمازهاى یومیه و روزه؛

ـ آشنا کردن دانش آموزان با احکام و شرایط عبادات مانند: مسائل مربوط به صحّت و بطلان، 
ادا و قضا و شرایط مربوط به هر عمل عبادى؛

ـ آموزش تکالیف عبادى به کودکان به صورت ملموس و عینى و متناسب با توانایى آنان، با 
استفاده از روش هاى آموزشى ساده و بهره گیرى از اشعار، داستان و متون آسان در برنامه هاى 

درسى و ترتیب دادن نمایش هاى شاد و آموزندة عبادى در مراکز آموزشى؛
ـ ایجاد انُس و گرایش قلبى در کودکان به انجام دادن تکالیف عبادى از طریق توجه دادن 
آنان به نعمت ها و نیکى و بخشش خداوند به بندگان و همچنین آموزش شیوة شکرگزارى 

موردنظر خداوند سبحان؛
ـ ایجاد بصیرت و بینش دینى با بیان فلسفه، فواید و برخى از آثار اعمال و تکالیف عبادى 

در حدّ توان فکرى کودکان، به صورت ملموس، عینى و منطقى؛
- پرهیز از به کارگیرى مفاهیم منفى: به منظور پرورش کودك و تربیت اسلامى کودکان باید 
به حلاوت ها و زیبایى هاى دین تأکید کرد. کودکان باید با محبت و عشقى که خداوند به همۀ 
انسان ها به ویژه کودکان دارد آشنا شوند. چون تصویر اولیه اى که والدین از بالاترین موضوع 
مذهبى یعنى خداوند ایجاد مى کنند در گرایش کودك به مذهب اثرى شگرف دارد. بسیارى از 
والدین در برابر شیطنت هاى کودکان، مشکلات رفتارى و حتى رفتارهاى طبیعى آنان که خارج 
از حوصلۀ خودشان است به استفادة ابزارى از مفاهیم مذهبى روى مى آورند و خداوند را متهم 
مى کنند که کودکانِ شلوغ را عذاب مى کند و تصویر موجودى شکنجه گر را از خداوند در 
ذهن کودك ترسیم مى کنند؛ درحالى که عذاب خداوند براى مکلف گناهکار است نه کودکان.
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- تربیت اسلامى کودکان با پرهیز از اجبار در رفتارهاى مذهبى: بررسى ها نشان مى دهد که 
بیشتر مخالفان مذهب از دو گروه هستند: گروه اول کسانى که در دوران کودکى و نوجوانى 
از آگاهى و تربیت مذهبى مناسب برخوردار نبوده اند. گروه دوم کسانى هستند که تربیت 
مذهبى آنان در کودکى با خشونت و سخت گیرى همراه بوده است و درحالى که مسئله اى 
را نمى فهمیده اند، ایشان را وادار به عمل کردن به آن مى کردند. ازاین رو والدین متدین نباید 
فرزندان خود را در انجام دادن عبادت ها و رفتارهاى دینى تحت فشار قرار دهند. باید کلیات 
دین را بگویند و رفتارها را به او آموزش دهند و در امور جزئى نیز به طور نامحسوس، رفتار 

و اعمال فرزندان خود را کنترل کنند.
- پرهیز از انتقاد و سخت گیرى: براى دست یابى به تربیت اسلامى کودکان، نباید کودکان و 
نوجوانان را در معرض انتقاد و ایرادهاى فراوان قرار داد و آنان را به صورت منفى با مذهب 
و ارزش ها آشنا کرد. شخصیت مذهبى کودك زمانى شکل مى گیرد که متناسب با خواسته ها 
و روحیات و کشش هاى درونى او رفتار شود و آن در صورتى است که انگیزه هاى مذهبى 
به همراه امید و احساس هاى مثبت به او منتقل شود، نه سخت گیرى و انتقاد؛ زیرا انتقاد زیاد، 
در هر زمینه اى که باشد، آنان را به سرکشى وامى دارد و تذکر فراوان، موجب پیدایش لجاجت 

و مقاومت مى شود.

حضرت على فرمودند: «الإِْفْرَاطُ فِی  المَْلَامَۀِ یَشُبُّ ناَرَ اللَّجَاجَۀِ» )تمیمی آمدی، 1366: 

223( «زیاده روی در ملامت، آتش لجاجت را شعله ور می کند». انتقاد و سخت گیرى بى مورد، نه فقط 
به تربیت اسلامى کودکان خدشه وارد مى کند، بلکه موجب مشکلات روحى و روانى در آنان 

مى شود.
- پرهیز از استدلال هاى فراتر از توانایى هاى ذهنى کودك و نوجوان: شیوة تبلیغ انبیا این بود 
که با هر فردى به اندازة درك و فهم خود او سخن مى گفتند. با توجه به این مطلب، لازم است 

در مورد مسائل اعتقادى و شرعى، متناسب با درك کودکان سخن گفته شود. 
- جلوگیرى از ادامه و تثبیت تفکر خام مذهبى براى تربیت اسلامى کودکان: کودکان در 
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سنین خردسالى از طریق تخیل، نمادسازى و الگوسازى تفکر مى کنند. آنان براى بیان احساس 
ترس و اضطراب خود، آن را به شکل غول و هیولا به تصویر مى کشند و موجودات خوب 
و دوست داشتنى را به صورت فرشته و امثال آن ترسیم مى کنند. به منظور نزدیک تر کردن درك 
و تفکر کودکان به حقایق چنین مفاهیمى، باید آنان را به تجارب محدود کودکانۀ خودشان 
ارجاع داد. براى مثال وقتى کودك از والدین خود دربارة مکان، اندازه و شکل خداوند سؤال 
مى کند باید در پاسخ با بیان هاى سلبى گفته شود: خدا مثل ما نیست که دست وپا داشته باشد، 

در خانه اى زندگى کند یا دیدنى و لمس کردنى باشد.
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منابع 

- قرآن کریم.
- نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتى، قم: میراث ماندگار، 1386.

- تهمتن، کلثوم (1377). «بررسى رابطۀ شیوه هاى فرزندپرورى والدین و انگیزش پیشرفت 
ارشد  کارشناسى  پایان نامۀ  فسا»،  راهنمایى شهرستان  مقطع  پسر  و  دانش آموزان دختر  در 

دانشگاه شیراز.
- چلبیانلو، غلامرضا و کاظمى، حمید (1382). «بررسى رابطه ابعاد هویتى با صفات شخصیتى 
در نوجوانان بزهکار بر اساس مدل 5 عامل»، ویژه نامۀ مجلۀ دانشگاه علوم تربیتى و روان شناسى 

دانشگاه فردوسى.
- حر حاملى، محمد بن حسن (1367). وسائل الشیعه، تهران: الاسلامیه، چاپ ششم.

- حرانى، ابو محمد الحسن (ابن شعبه) (1404ق). تحف العقول، تصحیح و تعلیق: على اکبر 
غفاري، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامى التابعۀ لجماعۀ المدرسین.

- خوانساري، محمد (1373). شرح غررالحکم و درر الکلم، تهران: دانشگاه تهران. چاپ چهارم.
- دهقانى، عبداالله (1379). «مقایسۀ بین شیوه هاى فرزندپرورى و خودتنظیمى تحصیلى و 
تأثیر آن بر موفقیت تحصیلى در درس هاى فارسى و ریاضى دانش آموزان دختر و پسر دورة 

متوسطه»، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شیراز، رشتۀ روان شناسى تربیتى.
- سارمى غفاري (بى تا). آیین بندگى و نیایش، قم: مرکز اطلاعات و مدارك اسلامى.

علوم  مجلۀ  مقیاس هویت شخصى،»  اعتباریابى  و  «انطباق   .(1381) سیامک  سامانى،   -
اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز.

- سپهري، محمد (1374). ترجمه و شرح رسالۀ حقوق، قم: دارالعلم.
- شریعتمداري، على (1374). روان شناسى تربیتى، تهران: امیرکبیر.

- شعاري نژاد، علی اکبر (1373). روان شناسی رشد، تهران: اطلاعات.
- شکرکن، حسین و مرتضى امیدیان و بهمن نجاریان و جمال حقیقى (1380). «بررسى و 
مقایسۀ انواع هویت در ابعاد اعتقادى و روابط بین فردى در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 
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شهید چمران اهواز»، مجلۀ علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة 
سوم، سال هشتم، شماره 1 و 2.

- شوشترى، مژگان (1376). «رابطۀ جوّ عاطفى و سازگارى فردى و اجتماعى و عملکرد 
تحصیلى دانش آموزان پایۀ سوم مدارس راهنمایى اهواز»، پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه اهواز.
- طباطبایى، محمدحسین (1374). تفسیر المیزان، ترجمۀ سید محمدباقر موسوى همدانى، 

قم: دفتر انتشارات اسلامى.
- طبرسى، حسن ابن فضل (1408ق). مکارم الاخلاق، قم: منشورات الشریف الرضى.

-  فقیهى، على نقى (1385). «مطالعه تطبیقى سبک هاي فرزندپروري،» مجلۀ تربیت اسلامى.
- قائمى مقدم، محمدرضا (1382). روش هاي آسیب زا در تربیت از منظر تربیت اسلامى، 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- کارگر شولى، هدایت و فاطمه پاکنژاد (1382). «خانواده، نخستین عامل تأثیرگذار بر هویت 

دانش آموزان»، ویژه نامۀ مجلۀ دانشگاه علوم تربیتى و روان شناسى دانشگاه فردوسى.
مشهد:  ترجمۀ رضوانى،  نظریه هاى شخصیت،   .(1375) یرف  و شى  کارور، ج. س.   -

معاونت فرهنگى استان قدس رضوى.
- کلینى، محمد بن یعقوب (1367). الکافى، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم،

- گلشن ابراهیمى، گلرخ (1359). «خصوصیات روش هاى تربیت فرزند والدین از دیدگاه 
دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایى شهرستان هاى شیراز»، پایان نامۀ کارشناسى ارشد 

دانشگاه شیراز.
- گنجی، حمزه (1373). روان شناسی عمومی، تهران: چاپ و نشر ایران.

- ماسن، پاول هنرى؛ جروم کیگان، ؛ هوستون، آلتاکارول و کانجر، جان جین وى (1370). 
رشد و شخصیت کودك، ترجمۀ مهشید یاسایى، تهران: مرکز نشر.

- ماسن، هنري پاول و همکاران (1368). رشد و شخصیت کودك، ترجمۀ مهشید یاسایى، 
تهران: مرکز.
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- متقى، ابن حسام الدین (1409ق). کنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال، بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ.
- مجلسى، محمدباقر (1403ق). بحار الأنوار، بیروت: مؤسسۀ الوفاء.

- محمدى، زهره (1384). «بررسى قدرت پیش بینى کنندگى ابعاد هویتى فرزندان توسط 
ابعاد فرزندپرورى والدین در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز»، پایان نامۀ کارشناسى 

ارشد دانشگاه شیراز.
- محمدي رى شهرى، محمد (1385). حکمت نامه کودك، قم: دارالحدیث.

- نقاشیان، ذبیح االله (1358). رابطۀ محیط خانواده و موفقیت تحصیلى، پایان نامۀ کارشناسى 
ارشد، دانشگاه شیراز.

- هترنیکتون، اى. و راس پارك (1373). روان شناسى کودك از دیدگاه معاصر، ترجمۀ جواد 
ظهوریان و همکاران، جلد دوم، مشهد: استان قدس رضوى.

- هترینگتون، اى. میوسیل (1373). روان شناسى کودك از دیدگاه معاصر، جلد 2، مترجمان 
جواد طهوریان و محمدحسن نظرى نژاد و على آخشینى و خوشه کسرایى، مشهد: معاونت 

فرهنگى استان قدس رضوى.
- هیبتى، خلیل (1381). «بررسى شیوه هاى فرزندپرورى والدین و رابطۀ آن با شیوه هاى 
مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان هاى رشد زرقان»، پایان نامۀ 

کارشناسى ارشد، دانشگاه شیراز.
- یعقوب خوانى غیاثوند، مرضیه (1372). «رابطۀ محیط خانوادگى و پیشرفت تحصیلى»، 

پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه شیراز.
- یعقوبى، احمد ابن اسحاق (1358). تاریخ یعقوبى، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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